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  مقدمه
 

در مورد ما، پروانه قاسمی و جابر کليبی  که  استاز مقالاتی مجموعهيک کتابی که در پيش رو داريد 
 از اين انتشار اين مقالات در يک کتاب. ايم نوشتههای گوناگونتناسبمبه  و هامسايل زنان، در فرصت

 دنبال هاآناساسی که در همه فکر  تاگرددپراکندگی اين مقالات موجب می واقعيت ناشی شده است که
تهيه هرکدام از اين  . بطور ناقص دريافت شود و باين ترتيبشود، پيوستگی خود را از دست دادهمی

 در و  شده استتنظيم انبوه مسايل زنان برای طرح يک يا چند مساله از  ون معيّهایمانمقالات، در ز
که در مجموع و در ارتباط با هم قرار گيرند  رو هنگامیاز اين. دباشيرنده بخشی از مسايل زنان میبرگ

که در برخی از اين گون همها و مسايل  نکته تکرار.گذارندتری را در اختيار خواننده میطبعاً ديد وسيع
 با اين همه، .شود است که درهمه مقالات دنبال مییمقالات آمده است نيز به دليل موضوع مشترک

به دليل گستردگی و  ،ها به کاوش بنشينيممسايل زنان را بشکافيم و در زوايای گوناگونِ  آنبيشترهرچه 
   .  را در اين زمينه اداء کنيمخواهيم شد بطور کامل حق مطلبقادر نهبازهم عمق اين مسايل، 

انبوهی از مسايل کهنه و جديد حل نشده را  اجتماعی خود  و عمق تاريخی مسايل زنان با گستردگی
جامعه ايران از . اندانباشت شده تاريخی جامعه استبداد زده ايران  مختلف که در مراحلشودمیشامل 

 و ما حتا داشته استتاتوری و سرکوب شديد قرار زمانی که خود را شناخته همواره زير استبداد و ديک
 نفس راحتی کشيده و  باشنديک دوران مختصر را در طول تاريخ به ياد نداريم که مردم ما توانسته

 استبداد مستمر در . به خود پرداخته باشند اجتماعی،هايی با حق و حقوق متعارفاندکی به عنوان انسان
رشد و تکامل طبيعی و پاسخگويی به نيازهای اجتماعی و شخصيتی جامعه ايران، اين جامعه را از 

 به تغييرات ساختاری در که ی نيازبنا برهای آزادی خواهانه که زنان جنبش.  استافراد آن باز داشته
گاه به اهداف خود اند، هيچهکردها شرکت وسيع  در آن دارند،مُسلط بر جامعهاجتماعی و سياسی نظام 

 و خفقان و ترور ناشی از  نتايج ارتجاعی بايد بيش از ديگراناين زنان بودند کهبار نرسيدند و هر 
   .کردندتحمل میشکست را 

ها يکی از وظايف مهم باشند که پرداختن به آنبباور ما، مسايل زنان، مسايل انقلاب اجتماعی ايران می
های سياسی و می از فعاليت مهکنيم بخشما به سهم خود کوشش می. خواهی استهر انسان آزادی

  .قی خود را در اين راستا متمرکز کنيمتحقي
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 من زن صد ساله ام

 
 صدها هزار ساله ام        

        
  زنی که تمامی رنجها را ا ز هزاران سال پيش کشيده است

  
  چون جادوگری به آتش کشيدند در قرون وسطا، مرا 

  
  گاهی بخاطر زن بودنم، در کودکی زنده بگورم کردند

  
   در جای جای اين کره خاکی،گاهی بخاطر عشق آتشم زدند،سنگسارم کردند

  
  برای رشادتهايم

  
  برای مبارزاتم

  
   برای آزادی 

  
  بخاطر اينکه کارگرم

  
  دهقانم

  
  برای مادر بودنم

  
   برای خواهر بودنم

   
  زن بودنم بخاطر

  
  بدارم کشيدن و تيربارانم کردند



  
   حتا وقتی جلادان ميخواستن مرا به دار بکشند، شکنجه ام کردند، تجاوزم کردند وبعد بدارم کشيدند

  
  من زنم، زنی که به اندازه اين کره خاکی عمر دارم و رنجها کشيده ام

  
   فريادهايم قرنهاست دل همگان را به درد می آورد

  
  ياهم ،قرمز و زردممن سفيدم، س

  
   به هر رنگی که باشم يک زنم، زنی که ديگر نمی خواهد به سان گذشته زندگی کند

  
  زنی که ميخواهد دگرگون کند، زنی که ديگر پايبند قوانين شما نيست

  
   زنی که می خواهد آزاد و رها باشد و ديگران را نيز رها سازد

  
  
  

  پروانه قاسمی
  
  

 ه جهانتقديم به همه زنان ستمديد
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  پروانه قاسمی

  جابر کليبی
  
  

 ! داری امکان پذير استرهايی زنان تنها در روند مبارزه طبقاتی عليه نظام سرمايه
  
  

ها و کش در نتيجه بحراندر ايران و ساير کشورهای جهان وضعيت زنان، بويژه زنان زحمت
های اولين قربانيان بحران. به وخامت بيشتری گرائيده استداری بازهم های نظام سرمايهنابسامانی

های در همه زمينه. کشان، بويژه زنان هستندداری کارگران و زحمتاقتصادی و اجتماعی سرمايه
داری اجتماعی، اين حقوق و موقعيت اجتماعی آنهاست که قربانی تغييرات ساختاری جوامع سرمايه

در کشورهای پيرامونی، اساساً از . شودای پيرامونی محدود نمیشود و اين امر تنها به کشورهمی
توان سخن راند، زيرا زنان اين جوامع در بی حقوقی کامل بسر حقوق و موقعيت اجتماعی زنان نمی

ی اشاراتی کلی به مسايل و مشکلات عمومی زنان است که جا در برگيرندهبحث ما در اين. برندمی
  .گيردتی مورد تحليل و ارزيابی قرار میطبعاً از زاويه ديد طبقا

اگر مسايل زنان را بطور مجرد و بدون ارتباط طبقاتی و اجتماعی آن در نظر بگيريم، امری که زمينه 
دهد، مشکلات زنان بطورعام شامل همه های ليبرال را تشکيل میفکری و سياسی برخی فمينيست

را در عرف جامعه مرد سالار بورژوايی، مساله زي. شودنظر از نعلق طبقاتی آنها میزنان، صرف
- جنسيت و اين که زن به عنوان جنسيت درجه دو، از حقوق اجتماعی مساوی با مردان برخوردار نمی

در عين حال نبايد فراموش کرد که زنان بورژوا به دليل تعلق طبقاتی به . ای نيست پوشيدهباشد، مساله
های قيم در سلُطه سياسی با زنان کارگر و زحمت کش تفاوتطبقه حاکم و شرکت مستقيم و غير مست

مضافاً، کم نيستند زنان بورژوا که در ارگانهای سرکوب دولتی از بالا تا پايين دارای . چشم گيری دارند
بنا بر اين، زنان کارگر و زحمت کش و زنان بورژوا، هردو به . ای هستندهای تعيين کنندهمسئوليت

اگر نه خواهيم برخی حقوق صوری . عيض جنسيت در جامعه طبقاتی قرار ندارنديکسان در مقابل تب
 که تازه همين هم نتيجه مبارزه زنان زحمت کش و سوسياليست در جوامع -بورژوايی در مورد زنان را

آليزه کنيم، ناگزير بايد از اين فراتر رفته و مساله زنان را به عنوان يک مساله اروپايی است، ايده
هنگامی که در جامعه طبقاتی، موقعيت زنان، .  طبقاتی در نظر بگيريم- در يک نظام اجتماعیاساسی

شود، ناگزيربرای تغيير وضعيت اجتماعی زنان، پيش از هرچيز توسط تقسيم کار اجتماعی تعيين می
ای سالهتغيير سازماندهی جامعه اما م. بايد تقسيم کار و در يک کلام، سازماندهی جامعه را تغيير داد

تا زمانی که سازماندهی جامعه بر اساس . شودتاريخی است و مربوط به روابط طبقاتی در جامعه می
ها در روند توان انتظار داشت که ميان انسانمالکيت خصوصی و روابط کالايی استوار است، نمی

از . د حاکم باشد و بازتوليد حيات مادی، مناسبات ديگری جز مناسبات ارزش آفرينی و کسب سو توليد
گان گرفته تا صاحبان ابزار توليد، ناشی از روند تقسيم کار و  از توليد کننده-هاخود بيگانگی ميان انسان

ها، زنان و مردان تبديل درهمين روند است که انسان. داری استمکانيسم شيوه توليد در جامعه سرمايه
شوند که البته سهم زنان در اين روند، در یبه اشياء و ابزار در خدمت گردش و انباشت سرمايه م

به اين معنا، آزادی و رهايی زنان از ! تری استزوايای مرئی و نامرئی روابط اجتماعی، سهم سنگين
  . ها از سلطه طبقاتی استقيد و بند جوامع سنتی، در واقع رهايی انسان

وقعيت تاريخی و اجتماعی طبقه داری، بطور کلی به دليل مقام و مجنبش کارگری در جامعه سرمايه
داری است، بستری است که مناسب ترين ای که بديل اجتماعی نظام سرمايهکارگر به عنوان طبقه



های جنبش زنان نيز به مثابه يکی از ستون. سازدشرايط را برای ساير مبارزات اجتماعی فراهم می
 - که در ميان فمينيست های بورژوای سرمايه داری، برخلاف تصوریاصلی تغييرات اساسی درجامعه

ای روبنايی و صرفاً معلول قوانين مردسالار و ليبرال و نيز جريانات چپ سنتی رايج است، مساله
ای زير بنايی و مربوط به تقسيم کار های ارتجاعی باقی مانده از جوامع کهن نيست بلکه دقيقاً مقولهسنت

عی بورژوايی در روند توليد است که مقام و موقعيت همه درتقسيم کار اجتما. اجتماعی در توليد است
گردد و درست در اين ارتباط است که مشکلات زنان با مساله استثمار نيروی کار افراد جامعه تعيين می

  . شودکشان هم سنخ و هم ماهيت میزحمت
سانی خود دست بنا بر اين، جنبش زنان به عنوان يک جنبش واقعی اجتماعی اگر بخواهد به اهداف ان

ای سازد که از نظر تاريخی و اجتماعی سرنوشت با مبارزه آن طبقهيابد، بايد آينده خود را همسو و هم
درست در همين روند است که مبارزه برای . داری را به عهده داردرسالت تغيير بنيادی جامعه سرمايه

بلکه حتا پس از انقلاب اجتماعی و در بهبود شرايط کار وزندگی زنان، نه تنها در جامعه سرمايه داری 
انقلاب سوسياليستی بدون عنصر مبارزه برای . جامعه سوسياليستی ضرورتی اجتناب ناپذير است
در يک کلام مضمون مبارزات زنان در ماهيت . رهايی زنان اصولاً به اهداف خود نه خواهد رسيد

تواند بطور برای سوسياليسم است که میخود سوسياليستی است و اين مضمون تنها در راستای مبارزه 
  . واقعی خود را بيان کند

نبرد برای رهايی زنان اما، نبردی مداوم و در همه ابعاد زندگی اجتماعی بايد جريان بيابد؛ در جامعه، 
در خانواده، در محل کار و بويژه در جريانات سياسی بايد عليه آداب و رسوم ارتجاعی و روابط 

دهد ای، نبرد طبقاتی يکی از عناصر مهم رهايی را از دست میبدون چنين مبارزه. نيممردسالار قيام ک
مبارزه برای رهايی زنان . يابدی قرن گذشته میو سرنوشتی همچون سرنوشت انقلابات شکست خورده

ن های حقوقی و اجتماعی که بورژوازی تعييتواند در محدودهدارانه خود نمیبه دليل ماهيت ضد سرمايه
های ها و اُرگانانتخاب سمبل. ای برای زنان نايل گرددآوردهای ارزندهکند جريان بيابد و به دستمی

ای است که عملاً به های ويژه زنان ايران کجراههحقوقی و سياسی بورژوايی برای طرح  خواست
نان را از اهداف خود انجامد و جنبش زداری میجدايی مسايل زنان از مبارزه طبقاتی عليه نظام سرمايه

بويژه، در دورانی که مبارزات اجتماعی در ايران و . سازددور و از متحدان واقعی آن محروم می
شود، جنبش زنان يابد و در اين ميان جنبش کارگری به نقش تاريخی خود آگاه میجهان ابعاد وسيعی می

اين . های خود برسدداری به خواستتواند در مسير ديگری جز در راه مبارزه عليه نظام سرمايهنمی
داريست و رشد و تکامل جنبش ماهيتاً بخشی تفکيک ناپذير از مبارزات زحمتکشان عليه نظام سرمايه

  . خود را در اين راستا می تواند تأمين و تضمين کند
 تبديل  رود تاجنبش زنان ايران نيز از اين اصل مستثنا نيست؛ بويژه در دورانی که جنبش کارگری می

. شودبه جريانی تعيين کننده در صحنه سياسی جامعه گردد، شرايط مناسبی برای مبارزه زنان فراهم می
درک اين شرايط برای جنبش زنان ايران اهميت اساسی دارد زيرا تنها راه رشد و تکامل جنبش زنان، 

ر واقعی تحقق اهداف در غير اين صورت، جنبش زنان بست. پيوند اين جنبش با مبارزات کارگری است
 . خود را از دست خواهد داد و در گيرودار مبارزه طبقاتی بانحراف کشيده خواهد شد

   
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  پروانه قاسمی
  
  

  مروری بر وضعيت جنبش زنان در ايران و جهان                        
  

 طبقاتی -يک مساله اجتماعیاز هنگامی که سوسياليست ها برای اولين بار مساله زنان را به مثابه 
. کلارا زتکين يکی از پيش کسوتان کمونيست در جنبش زنان بود. مطرح کردند، دير زمانی می گذرد

 مارس به ٨. ی برای زنان را مطرح ساخت حق و حقوق زنان دفاع کرد و حق رأهم او بود که از
کپنهاگ ، در ١٩١٠وم در سال  به ابتکار او مورد تصويب کنگره انترناسيونال د نيزعنوان روز زن

واره طرح ها، برنامه ها و تئوری های مهمی در رابطه با آزادی زنان کمونيست ها هم. قرار گرفت
با اين همه، اگر بخواهيم يک ارزيابی مختصری . ارائه داده اند و برای تحقق آن ها نيز مبارزه کرده اند
با اين . يت بخشی از اين مبارزات بر جای نمی مانداز نتايج اين کوشش ها بکنيم، ترازنامه چندان رضا

همه اين کمونيست ها بودند که مساله زن درجامعه سرمايه داری را بطور علمی و درست مطرح 
  . کردند

انقلاب اکتبر، به عنوان آغاز دوران نوينی از حيات بشريت، در عين حال که در تحقق آن بسياری از 
ی ديری نپاييد و به دلايلی که در حوصله اين مقاله نيست، شکست زنان مبارز سهم مهمی داشتند ول

از آن . خورد و يکی از جنبه های اين شکست کنار گذاشتن آزادی زنان از قيد و بند جامعه سنتی بود
پس تفکر و عمل کردی در جنبش کمونيستی جای خود را باز کرد که هيچ وجه مشترکی با ايده ها و 

البته اين تنها مسايل زنان نبود که اين چنين . کمونيستی در مورد زنان نداشتانديشه های رهايی بخش 
 است برای ساير مسايل اجتماعی که اینمونهاز مبارزه طبقاتی حذف شد بل که اين مساله به عنوان 
  ! همانند مسايل زنان به سرنوشت غم انگيزی دچار شدند

ا نيز، عليرغم شرکت گسترده و فعال زنان در جنبش در قيام ها و انقلابات ديگر، در اقصا نقاط  دني
  . های انقلابی، هيچ گاه مسايل و حقوق زنان به عنوان يکی از مسايل اساسی انقلاب مطرح نشده است

 ميلادی، مبارزات زنان ٧٠ تا ۶٠در اروپا و امريکا بعد از پايان جنگ دوم جهانی، بويژه از سال های 
های ملی و مبارزات آزادی بخش در ن جا که مبارزات کارگری، جنبشبه نقطه اوج خود رسيد و از آ

اين دوران خصلتی ضد امپرياليستی داشتند، جنبش زنان نيز تحت تاثير چنين روندهايی ارزش های 
هم گامی و هم سويی جنبش زنان با . بورژوايی حاکم بر جوامع سرمايه داری را به زير سوال کشيد

ا و امريکا دراين سال ها باعث تقويت آن در مبارزه برای کسب حقوق جنبش اجتماعی ديگردراروپ
  . دموکراتيک و اجتماعی خويش گرديد و در اين راه به دست آوردهای نسبتاً مهمی نيز رسيد

فت جنبش کارگری و بطور کلی جنبش های اجتماعی در ، که در واقع دوران ا٨٠ُاما، طی سال های 
های انقلابی  چشم گيری می يابد و به جای ايدهفت جنبش زنان نيز اُمتروپل های امپرياليستی است،

ماحصل اين وضعيت . پيشين اينک نوعی ليبراليسم بر بخش های معينی از اين جنبش مسلط می گردد
اين که فعالان جنبش زنان بيشتر سعی می کنند تا راه حل های سطحی برای مسايل زنان را در نظام 

در اين زمينه نيز از طريق کتاب و مقاله سعی می کنند . های آن جستجو کنندسرمايه داری و حکومت 
هی زنان و در عين حال برخی نيز بر اين باورند که برای آگا. به توجيه تزهای ليبرال مابانه بپردازند

  . ها اينک بايد از پايين اقدام نمودگرفتن حقوق اجتماعی آن
مردان و تبعيضات پنهان و آشکار نسبت به زنان در اروپا، از جانب ديگر، وضعيت نابرابر زنان با 

امريکا وکشورهای اسکانديناوی که عليرغم اشتغال وسيع زنان در اين کشورها، کماکان ادامه دارد، اين 
نظر که زنان هرچه بيشتر در روند کار و توليد اجتماعی شرکت کنند به همان نسبت و بطور خود 

شرکت زنان در کار اجتماعی . تضعيف کرده استرا  د رسيد،دان خواهنبخودی به حقوق برابر با مر
دريافت  نجر بهدر عين حال که به استقلال اقتصادی زنان کمک می کند ولی هيچ گاه به خودی خود م



البته استقلال اقتصادی پيش شرط رشد آگاهی و زمينه مادی دفاع . آزادی نمی گرددشعور اجتماعی و 
عی خويش در مقابل مردان است ولی هيچگاه به طور مکانيکی چنين امری را زنان از حقوق اجتما

فراموش نکنيم که  جنبه ديگر کار اجتماعی در روابط توليد سرمايه داری، از خود . ميسر نمی سازد
بيگانگی فروشندگان نيروی کار نيز هست و اين شامل کارگران و ساير شرکت کنندگان در روند توليد 

زنان و نيز مردان در مبارزه عليه نظام سرمايه داريست که به مکانيسم های ضد بشری . نيز می شود
  . راه حل اجتماعی آن را می يابنداين نظام پی می برند و

 به اين طرف بر آن سايه افکنده است هنوز هم نتوانسته حرکت ٨٠جنبش زنان با افتی که از سال های 
در برخی از . ی، مستقل از گرايشات بورژوايی استوار سازدسياسی و اجتماعی خود را بر مبنای دقيق

کشورها که زنان توانسته بودند بخشی از حقوق اجتماعی خود را از نظام حاکم بگيرند، بورژوازی 
برخی به غلط بر اين باورند که حقوق اجتماعی . دوباره به عناوين مختلف در حال پس گرفتن آن است

کرده است، بنا بر اين بورژوازی قادر است در اين زمينه " اعطاء"زی از جمله حقوق زنان را بورژوا
اين نظر زمانی که در رابطه با ماهيت زن سيتز جمهوری اسلامی . نيز دست به رفرم های معينی بزند

پيروان اين نظر به اين اميد هستند که . بيان می شود ابتذال خود را به نحو روشنی آشکار می سازد
کم نيستند زنان ! اددخواهد به معضل زنان نيز پاسخ " اصلاحات"تحت عنوان روند بورژوازی حاکم 

مدعی فمينيسم در ايران که مبارزه برای احقاق حقوق زنان را ابزاری در خدمت برنامه های اصلاح 
علاوه بر جريان مسخره فمينيسم اسلامی که برای مدتی نُقل محافل جريانات . طلبان حکومتی کرده اند

يستی بود، فمينيسم اصلاح طلب ترفند جديدی است برای منحرف کردن جنبش زنان و کشاندن آن رفرم
  !   به دامان بورژوازی

 اين واقعيت است که بحران ،اما آن چه مربوط به وضعيت عمومی زنان در مقياس جهانی می شود
اجتماعی را بدوش اقشار اری بار عمده  بی کاری، فقر و نا بسانی اقتصادی و دساختاری نظام سرمايه

طبعاً . و طبقات اجتماعی محروم انداخته و اين زحمت کشان هستند که بايد تاوان اين بحران ها را بدهند
زنان به عنوان بخشی از جامعه که علاوه بر تحمل شدت روز افزون استثمار نسبت به نيروی کار، از 

ج می برند، هدف مناسبی برای نابسامانی روابط عقب مانده جامعه سنتی، يعنی مرد سالاری نيز رن
  . های اقتصادی و اجتماعی نظام سرمايه داری هستند

در نظام سرمايه داری اساساً صحبت از حل مسايل و مشکلات زنان امری واهی و به دور از خصلت 
نظام است به همين دليل مبارزه برای آزادی و رهايی زنان از قيدها و بندهای اين های ضد بشری 

ی، بطور کلی يکی از اساسی ترين يتجامعه سنتی و دست يابی به حقوق برابر با مردان و برابری جنس
توجه نکردن به اين مساله، بهر رو به شکست . ستون های هر انقلاب اجتماعی ضد سرمايه داريست

 سرانجام در يک کلام، انقلاب اجتماعی بدون جهت گيری عليه نظام مرد سالار، به. انقلاب می انجامد
  . نخواهد رسد

 زنان آينده خود را نه در هم جنبش: بيش از پيش توجه کنند  ،زنان مبارز ايران بايد به چند نکته مهم
که در مبارزه عليه مناسبات سرمايه داری که رژيم جمهوری سويی با برنامه های اصلاح طلبان بل

اصلاح طلبان . ، بايد جستجو کنداسلامی بر آن اساس سياست های زن ستيز خود را پيش می برد
حکومتی با حمايت و هم ياری قدرت های امپرياليستی با علم کردن شيرين عبادی، مهر انگيز کار و 

جنبش زنان با تشکيل صف مستقل خود در . ، هدف ديگری جز منحرف ساختن مبارزات زنان ندارند...
ن و زحمت کشان از جمله دانش جويان، مقابل دولت و تماميت جمهوری اسلامی و هم راه با کارگرا

د سالاری جمهوری د بود به نظام و سلطه مران و ديگر اقشار مردمی قادر خواهمعلمان، پرستار
رسيدن به کمترين و ساده ترين حقوق اجتماعی زنان تنها و تنها درروند مبارزه عليه . داسلامی پايان ده

 .کان پذير استنظام سرمايه داری حاکم و در جهت سوسياليسم ام
         

    
                            

 



 
 

  پروانه قاسمی
  جابر کليبی

  
 تاملی بر جنبش زنان و ارزيابی مشکلات آن

  
  

های نظام  بشريت در چنگال جنگ و بربريت امپرياليستی فشرده ميشود و عواقب نکبت بار بحران
کند ان، بويژه زنان زحمت کش، تحميل میسرمايه داری بيش از همه خود را به کارگران و زحمت کش

زنان   درايران،.های نظام مردسالار را بپردازندها و نابسامانیو آنها هستند که بايد تاوان سنگين بحران
در زير فشار و اختناق قوانين وسنت های اسلامی که همه عناصر فعال جامعه را به بند کشيده اند، 

يم تصادفی نيست که هم در رژ. ملی تحقير و سرکوب می شوندروزانه به نحو خشن و غير قابل تح
شاخص ونماد تمرکز سرکوب و اجحاف عليه زنان  وری اسلامی،پادشاهی پهلوی و هم در نظام جمه

سراغ  از اين رو کمتر جنبش سياسی و اجتماعی را در ايران. استبداد عمومی مسلط بر جامعه است
 نقش .پا به پای مردان ايفا نکرده باشند  نموده و نقش مهمی را، شرکت نهه زنان در آن وسيعاًکداريم 

های انقلابی از مشروطيت گرفته تا قيام مردم ايران عليه رژيم زنان و شرکت وسيع آن ها در جنبش
حضور فعال زنان در تمام حوزه های مبارزه واشکال  .بود شرکتی وسيع ونقشی تعيين کننده شاهی،

  .رسد هيچ جنبش و مبارزه ای به پيروزی نمی، بدون اين عنصر مهم اجتماعیچنان است که متنوع آن،
 کمتر با بهبود وضعيت ما ی زنان در مبارزات اجتماعی،ن همه و علارغم شرکت تعيين کنندهبا اي

اگر مبداء حرکت اجتماعی وسياسی زنان  . پس از پايان هر دوره از مبارزه هستيم،هااجتماعی آن
جنبش های اجتماعی و سياسی  هر چند که زنان در اغلب(و جنبش مشروطه بگيريم راجنبش تنباکو 

راتيزه سپس مبارزات آن ها جهت دموکو !) اند در اشکال مختلف شرکت داشتهتاريخ ايران هم واره و
 جنبش ملی کردن(کردن حيات سياسی، اقتصادی و اجتماعی در دوران های پس از جنگ دوم جهانی

 آنوقت در را به ياد بياوريم)، و قيام زحمت کشان ايران عليه رژيم پهلوی....ر و  تي٣٠صنايع نفت،
، نه تنها کوچک ترين گشايشی در زمينه مشکلات و ه مبارز مراحل کدام از اينخواهيم يافت که در هيچ

آنها حتا خواست ها ونيازهای اجتماعی   ميان اينکه درعی و سياسی زنان ايجاد نگرديد بلمسايل اجتما
ها ای آنکت زنان تنها محدود به حضور تودهشر برای مثال در جنبش مشروطه، .نيز مطرح نشده است

های مسلح در  از جمله تشکيل گروهزمينه های ديگر، در گرديد وها و تدارک جبهه نبرد نمیدر ميتينگ
ن لباس مردانه در  که با پوشيد،اجساد دختران .شدتجاع را نيز شامل میرسنگرهای مقاوت عليه ا
همين نمونه  در.جنبش مشروطه است در انقلابی  شرکت زنانای از تنها نمونه سنگرها می جنگيدند،

 تحجر مذهبی در جامعه عقب مانده سنتی می  و ما شاهد موقعيت غم انگيز زنان و نفوذ تابوها،تاريخی
 خود را درزير يتیهويت جنسشوند برای شرکت در مبارزه،  آن ها ناگزير می.باشيم
نتايج جنبش مشروطه  .تجاعی جامعه قرار نگيرندرپنهان کنند تا در تصادم با سنت های ا"مردانه"لباس

زنان  که در قانون های مصوب مجلس، تنها به مسايل زنان توجه نشد بلنشان داد که در اين جنبش نه
رفت تا شرايط بارزات سياسی میت عملی زنان در مهمه، شرکبا اين .کماکان فاقد حقوق اجتماعی اند

از ، های ويژه خود زنان کوشيدند سازمانپس از جنبش مشروطه، .اجتماعی را بسود زنان تغيير دهد
تشکيل دهند  را ،...و" مجمع انقلاب نسوان"،"پيک سعادت "،"بيداری نسوان"،"نسوان وطن خواه"قبيل

درست در همين رابطه  . زده مطرح سازندو از اين طريق مسايل خاص خود را در جامعه سنتی اسلام
های مترقی در جامعه وارد جنبش زنان و جلوگيری از رشد ايدهاست که  روحانيون برای سرکوب 

بويژه درمورد مسايل زنان وضع می   و قانون های جديدی در زمينه سانسور مطبوعات،شدندعمل 
زنان انتقاد می کردند يا عليه چادر و کسانی که نسبت به وضعيت  در چارچوب اين قانون ها، .گردد

  .بايد مجازات شوند حجاب اسلامی مطالبی منتشر می نمودند،



کشف "نفوذ قوانين اسلامی در تعيين وضعيت حقوقی زنان در دوران حاکميت خاندان پهلوی که گويا با
ه داشته و جز در کرده است نيز ادام" آزاد"زنان را از قيد وبندهای اجتماعی " انقلاب سفيد"و " حجاب

هنگامی که .وضعيت اجتماعی و حقوقی زنان تغيير چندانی نکرده است موارد سطحی و ظاهری،
بعنوان يک اصل ارگانيک در قانون اساسی  نظارت روحانيون بر قوانين و تصميمات مجلس،

 حقوقی زنان دست خوش  چگونه می توان توقع داشت که وضعيت، است گنجانده شدهشاهنشاهی
  سی شود؟راتی اساتغيي

محروميت زنان از حقوق انسانی ولزوم مبارزه آنان برای رسيدن به آزادی و برابری اولين بار توسط 
حزب کمونيست ايران مطرح شد و در جنبش مشروطه و بعدها در ايجاد جمعيت های مختلف زنان 

ا و جنبش زنان نقش حزب توده نيز در تقويت جمعيت ه پس از جنگ دوم جهانی، .تاثير بسزايی داشت
داشت ولی از نفوذ خويش در جنش زنان برای پيش برد سياست های فرصت طلبانه و سازش کارانه که 

جنبش  بطورکلی، .استفاده می کرد در چارچوب منافع و سياست بين المللی اتحاد شوروی تنظيم می شد،
از روابط وشرايط عقب مانده ها ان را مطرح کرده و برای رهايی آنسنتی کمونيستی گرچه مسايل زن

های قابل توجهی تدوين کرده است ولی در عمل نه تنها کوششی در وری، سياست و تئجامعه طبقاتی
محول   نشد،تحققتحقق آن ها نشد بلکه مبارزه در جهت حل مسايل زنان به آينده نامعلومی که هيچ گاه م

شرايط را برای ادامه روابط  بقاتی،تفکيک  مبارزه برای کسب حقوق زنان از مبارزه ط .گرديد
اين واقعيت که مسايل زنان بخشی تفکيک ناپذير ازمسايل انقلاب . مردسالاری در جامعه فراهم کرد

 اجتماعی است و تکامل جامعه بدون کوشش در دگرگون ساختن وضعيت زنان امکان پذير نيست،
  .بدست فراموشی سپرده شد

فرهنگ مردسالار جای خود را دارد و در اشکال مختلف خود را در جنبش چپ و کمونيستی ايران نيز 
در برنامه و سياست اغلب جريانات چپ ايرانی اصولاً مسايل زنان جای ويژه  .توليد و باز توليد می کند

 با همان بينش سنتی انجام می گيرد که مشکلات زنان را مسايلای اشغال نمی کند و برخورد به اين 
داند و به اين ترتيب آن را به بعد از انقلاب محول می می از تغييرات زير بنايی میعی جزروبنايی و تاب

در حالی که در واقعيت اما، مسايل زنان يکی از مهمترين و اساسی ترين مسايل جامعه طبقاتی  .کند
  .است و مربوط به چگونگی تقسيم کار اجتماعی در روند توليد و باز توليد وحيات مادی است

 در ايران نه تنها هيچ ١٣۵٧يع زنان در مبارزه عليه رژيم شاه و نقش اساسی آن ها در قيام شرکت وس
  .کمکی به ايجاد شرايط مناسب برای زنان نکرد بل که اولين قربانی ستمگری رژيم اسلامی زنان بودند
سود همانطور که در پيش گفتيم، نقش فعال زنان در جنبش های اجتماعی ايران کمتر دست آوردی ب

ی جنبش  ناکامرسهم نيروهای چپ و کمونيست د .بهبود وضعيت ناهنجار اجتماعی آن ها داشته است
های جنبش  اين جريانات بدون توجه به ويژگی.زنان در روند مبارزات اجتماعی را نبايد فراموش کرد

 .فاده کنند جهت تحقق اهداف و سياست های عمومی خود استای به عنوان وسيلهزنان کوشيدند از آن
اغلب اين نيروها که در حقيقت بايد پرچمدار آزادی و رهايی زنان باشند خود تصور مغشوش 
وناروشنی از نقش و اهميت آزادی زنان در روند انقلاب اجتماعی و دموکراتيزه کردن شرايط جامعه 

 وسيعی  بخشربودر نتيجه در گذار به جامعه آزاد و رها داشتند و متاسفانه هنوز هم چنين تفکری 
در اين هيچ شکی نيست که زنان و مردان کارگر و زحمت کش تنها به  .ازجريانات سياسی حاکم است

توانند روند دگرگونی بنيادی جامعه را در جهت رهايی در يک سازماندهی طبقاتی مشترک میاتفاق و 
لت وتحميل نظام مرد فقر و مذ استثمار، ازقيد وبند روابط سرمايه داری که علت اصلی نابسامانی،

با اين همه طرح مسايل ويژه زنان و مبارزه آن ها در جهت تحقق تساوی و . آغاز کنند سالار است،
بايد بر اين .  حتا در سازمان های طبقاتی نيز ضرورتی اجتناب ناپذير است،حقوق برابر با مردان

 اجحاف مضاعف که ناشی از  وستمواقعيت تاکيد نمود که زنان بعنوان نيمی از جامعه همواره در زير 
سنت های عقب مانده و تقسيم کار اجتماعی سرمايه داری است، قرار دارند و کوشش برای  ،هبمذ

کوشش ويژه ايست که حامل  دگرگون ساختن اين شرايط علاوه بر نبرد عمومی ضد سرمايه داری،
ی عليه علاوه بر مبارزه عموم داری سرمايهدر يک کلام زنان در جامعه. اصلی آن خود زنان هستند

 مردسالاری نيز به امتيازاتها و  سنتب،ادآ، ناگزيرند دردرون جنبش انقلابی نيز عليه اين نظام



اين نبرد عنصری تفکيک ناپذير در مبارزه طبقاتی در راه سوسياليسم است که بدون . مبارزه برخيزند
از اين رو سازماندهی نيروی مستقل زنان . دادآن مبارزه انقلابی مفهوم واقعی خود را از دست خواهد 

اين مبارزه اما، بدون ارتباط با نيروهای . يابدای میدر سطوح مختلف اهميت تعيين کننده مبارزه یبرا
  .بردره به جايی نمی و جدا از روند عمومی ضد سرمايه داری  جامعهديگر

 ش های سياسی و اجتماعی داشته است،يکی از کمبودهای اساسی که تاکنون شرکت فعال زنان در جنب
در حالی که مسايل .  عليه نظام حاکم بوده است در مبارزهمطرح نکردن خواست ها و مسايل ويژه خود

 در هر جنبش سياسی و اجتماعی ،از اين رو. ويژه زنان بخش مهمی از مسايل اساسی انقلاب اند
تبعی  ،نان در مبارزه بايد از حالت جنبی زشرکت.  به شعارهای ويژه زنان داده شودیبايداهميت خاص

  .فيزکی خارج شده تبديل به حرکتی سياسی گردد و
 جريانات بورژوايی چه. م نيز هستصجنبش اجتماعی زنان در عين حال متاثر از منافع طبقاتی متخا

 اتیدر حاکميت و چه در خارج از آن می کوشند تا اين جنبش را منحرف ساخته در خدمت منافع طبق
اما رشد . از اين دست است" فمنيسم اسلامی"مايی چون های بی مساختراع عنوان. خود قرار دهند

وگسترش مبارزات مردم عليه رژيم اسلامی و شرکت گسترده زنان در اين جنبش بيان گر شکست 
وانين زنان مبارز به خوبی دريافته اند که رژيم فاسد و ق .برنامه های تحميقی رژيم در مورد زنان است

 قوانين و ضوابط اسلامی چه .ذاتاً زن ستيز و عميقًا ضد بشری اند ارتجاعی اسلام همانند مذاهب ديگر،
جز  در حاکميت و چه در خارج از آن ماهيتاً يکی است و در هر شکل و شمايلی هم که عرضه شوند،

  .د داشتناهلی نخوصبويژه زنان حا سرکوب و ديکتاتوری لجام گسيخته عليه همه زحمت کشان،
از اين رو، راه رهايی زنان از قيدها وبندهای قرون وسطايی که امروز نظام سرمايه داری عليه زنان 

ت که زن ومرد کارگر و زحمت کش در اين راستاس .راه مبارزه برای سوسياليسم است اعمال می کند،
در . ی را پی خواهند ريختيتنژادی و جنس ای آزاد و خالی از تبعيض طبقاتی، جامعهاتفاق يک ديگر،به

اين مبارزه زنان ايران بعنوان بخشی تفکيک ناپذير از جامعه جهانی، تنها نيستند و مبارزه آن ها به 
ای در ی به بند کشيده مثل آزادی هر قشر و طبقه،آزادی زن ايرانی.  شودمرزهای ايران محدود نمی

وهای انقلابی ضد سرمايه داری امکان پذير دوران کنونی، جز از طريق هم بستگی جهانی ميان نير
  . نيست

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



  پروانه قاسمی
  جابر کليبی

 
 

  موانع و مشکلات سازماندهی مستقل زنان
  

  
در واقع دست آورد جنبش کارگری است که در سال   مارس به عنوان سمبل آزادی و رهايی زن، ٨

از آن پس بشريت مترقی همه ساله اين . يب رسيد در کنگره انترناسيونال سوسياليستی به تصو١٩١٠
" تيکدموکرا"در اين روز،  بويژه زنان کشورهای به اصطلاح متمدن و . روز را گرامی می دارد

شورها اعفی که در اين ک ها به اعتراض نسبت به تضييقات مضيتينگبابرپايی تظاهرات،  جلسات وم
بنابراين، تنها زنان کشورهای عقب مانده و زير . زند به اعتراض می پردانيز به زنان اعمال می شود،

سلطه استبداد نيستند که صرفاً به دليل جنسيت خود مورد انواع و اقسام فشارها و تضيقات فرهنگی، 
در کشورهايی که نظام به اصطلاح دموکراتيک حاکم است، علارغم . اقتصادی و اجتماعی قرار دارند

 آورد سال ها مبارزه انقلابی و پی گير آن ها است، زنان هنوز کسب برخی حقوق زنان که آنهم دست
دربسياری زمينه های اقتصادی، سياسی، شغلی و اجتماعی نسبت به مردان در مرتبه پايين تری قرار 

مانند هر جنبش اجتماعی و طبقاتی ديگر نه تنها از مرزهای اين ) فمينيسم(از اين رو جنبش زنان. دارند
 واقعی ای جهانی شده بلکه در عين حال برای از ميان برداشتن و تبديل به پديده آن کشور گذشتهيا

ها وفشارها عليه زنان بايد از نظام های طبقاتی کنونی که بر مالکيت خصوصی بنا شده اند، نيز تبعيض
  . فراتر رفت
ازماندهی  مارس برای زنان مبارز فرصتی است تا به مسايل و مشکلاتی که فرا راه س٨بدين سان، 

پرداختن به اين مشکلات اما .  بپردازنداجتماعی خويش با آن ها روبرويند،خود در جهت کسب حقوق 
تنها مربوط به زنان نمی شود بلکه به دليل ريشه ای و اساسی بودن اين مشکلات ودر نتيجه خصلت 

انيک در مبارزات ها، جنبش زنان از نظر اجتماعی و سياسی تبديل به عنصری ارگاجتماعی و عام آن
رهايی بخش کارگران و زحمتکشان شده و مساله زنان به مثابه يکی از مسايل گرهی جامعه، مربوط به 

اين واقعيت اما، تاکنون در ميان اغلب جريانات مترقی . همه نيروها و جريانات سياسی مترقی می شود
مترقی و سوسياليستی، گرچه در جنبش . و انقلابی به ندرت از زمينه مناسبی برخوردار شده است

بطور لفظی و تئوريک وضعيت زنان به درستی تحليل شده ولی راه عملی  چيرگی بر آن چندان روشن 
 کمونيستی بايد  نوينبه همين دليل، يکی از مسايل مهم و برجسته ای که جنبش. و خالی از ابهام نيست

 شته مورد توجه جدی قرار دهد، مسالهدر برخورد به مشکلات و نقد انحرافات اين جنبش طی قرن گذ
اساساً مبارزه در راه دگرگونی بنيادی جامعه بدون .  طبقاتی است-زنان به عنوان مساله ای اجتماعی

ای ناقص راتژی و تاکتيک اين روند، مبارزهقرار دادن مساله زنان به عنوان عنصری ارگانيک در است
های مهمی از جنبش کمونيستی که اين ب بر بخش، زيرا بر خلاف تصور غالو بدون سرانجام است

مساله را روبنايی قلمداد می کند و حل آن را به آينده ای نامعلوم می سپارد، مساله زنان يکی از مسايل 
درست به همين خاطر است که . ريشه ای در زير بنای اقتصادی و روابط توليدی جامعه طبقاتی است

ای که رسالت  زنان، آن را از پيوند يافتن با سوسياليسم و طبقهکوشد با نفوذ در جنبشبورژوازی می
اين در عين حال بيان اهميت . تاريخی تغيير بنيادی جامعه را به عهده دارد،  يعنی پرولتاريا باز دارد

  .   سياسی جنبش زنان در مبارزات اجتماعی است
وششی است که توسط جمهوری يکی از مظاهر چنين ک" فمينيسم اسلامی"در ايران نيز علم کردن 

در اين ميان برخی جريانات که . ها طرح ريزی شده استرای تحقير زنان و ادامه اسارت آناسلامی ب
خل به دليل درک محدود از جنبش فمينيستی و نيست را نهاده اند،  در خارج و دابر خود عنوان فمي

ا مدت ها به ديده مثبت به اين پديده درنتيجه جدا کردن مسايل زنان از مبارزه سياسی و طبقاتی، ت
پس از بر ملا شدن ماهيت واقعی فمينيسم اسلامی، بورژوازی به عناوين . نگريستندارتجاعی می



مختلف و در پوشش های گوناگون فرهنگی، هنری و اجتماعی به کوشش های خود برای تحميق زنان 
خاتمی با شعارهای عوام . فته است، ادامه دادو به هدر دادن پتانسيل انقلابی عظيمی که در اين جنبش نه

کم نبودند . فريب به ميدان آمد و چه بسيار جريانات سياسی را برای مدت طولانی به دنبال خود کشاند
زنان مدعی فمينيسم در ايران و خارج که در خاتمی نور اميدی مشاهده کردند و با حمايت از او در 

  .   کمک کردندواقع به ادامه حاکميت ضد زن اسلام 
اوج عقب ماندگی و ضعف برخی جريانات فمينيست و سازمان های به اصطلاح مدافع زنان اما 

 از جايزه صلح نوبل به خانم عبادی چنان دست و پای نيزبرخی افرادهنگامی است که اين جريانات و 
لام و توجيه چهره منفور ضد زن اس" اصلاح"خود را گم کردند که اين ترفند امپرياليستی برای 

نوعی فمينيسم بورژوايی در ميان برخی . قلمداد کردند" پيروزی زنان ايران"جمهوری اسلامی را
 طبقاتی بل که -را نه يک عنصر اجتماعی" زن"جريانات به اصطلاح مدافع حقوق زنان حاکم است که 

بودن کافی است تا صرفاً يک جنسيت فاقد روابط اجتماعی می پندارد و برای اين طرز تفکر تنها زن 
.   .   از سوی ديگر جريانات اسلامی در اپوزيسيون، از قبيل سازمان مجاهدين و . همه چيز توجيه شود

، با همان تفکر ارتجاعی نسبت به زنان ، از آن ها به عنوان ابزار تحقق سياست های خود استفاده .   
  .   می کنند

های کوششنها به وی عظيم زنان قرار دارد اما، تموانع و مشکلاتی که پيش پای سازمانيابی نير
در ميان جريانات چپ، کمونيست و فمينيست .  در داخل و خارج رژيم محدود نمی شودبورژوازی

ايرانی نيز اهميت و ضرورت جنبش مستقل زنان در مبارزه سياسی و طبقاتی هنوز آنطور که بايد و 
 در عين حال که زمينه های تئوريک و سياسی قابل در اين بخش از اپوزيسيون. شايد درک نشده است

 در اين گروه ها مانده هستند،توجهی وجود دارد ولی هنوز برخی تابوها که محصول جامعه سنتی عقب 
يکی از مشکلاتی که منجر به دوری زنان ايران از سازمان های مزبور . به حيات خود ادامه می دهند
- رمايه داری توليد و باز توليد میمردسالاری که در روابط و شيوه توليد س. شده، همين وضعيت است

تقسيم کار و . شود، در اشکال مختلف و ظواهر گوناگون، در ميان جريانات  چپ نيز وجود دارد
 سياسی و در روابط خانوادگی، همه و همه شديداً تحت تاثير ارزش ها و مسئوليت در سازمان های

 و بينشی هستند ، سياسیاين ها همه در مجموع مشکلات فرهنگی. معيارهای جامعه سنتی قرار دارند
غلبه بر اين مشکلات نياز به . که به عنوان موانع اصلی فرا راه سازمانيابی جنبش زنان قرار دارند

  .  از جانب زنان و مردان انقلابی در همه سطوح فرهنگی،  سياسی و سازمانی داردمبارزه ای جدی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 پروانه قاسمی

 
 

  یيت پاسخی به نابرابری جنس،جنبش زنان، مطالبات و اشکال سازمانيابی آن
  

  آنوضعيت اجتماعی زنان در هر جامعه نمودار وضعيت عمومی و درجه رشد سياسی و اجتماعی
از  مين حقوق و آزادی زنان در آن،أاز اين رو پيش شرط پيشرفت و تعالی هر جامعه ت. امعه استج

  ! استروابط خانوادگی گرفته تا تقسيم کار اجتماعی
که زنان هم واره  تا آن جا که تاريخ به ياد دارد، نشان می دهد -ی گذرا به تاريخ مبارزات اجتماعینگاه

دگی خويش مبارزه کرده اند و ما کمتر انقلاب و جنبشی را می شناسيم که ار کار و زنعليه شرايط ناهنج
زنان مبارز هم گام با مردان عليه نظام های  . نکرده باشند ايفاایزنان در آن نقش مهم وتعيين کننده

 نقش و سهم مهمی که زنان یهمهلارغم واقعيت اين است که ع .اندردمی پيکار کردهاستبدادی و ضد م
مسايل و  ،های اجتماعیانقلابات و دگرگونی در سرانجام ،اندداشتهدر انقلابات اجتماعی ن تا کنو

های بورژوايی به دليل خصلت و اهداف انقلاب .مشکلات آنها کمتر راه حل اصولی و واقعی يافته است
ردان  با میدمی در راه آزادی و رهايی زنان از نظام مردسالار و کسب حقوق مساوقخويش هيچ گاه 

جنبش سنتی کمونيستی نيز گرچه مسايل و مشکلات اجتماعی زنان را مطرح  .برای زنان برنداشته اند
کرده و برای رهايی آن ها سياست وتئوری های قابل توجهی تدوين کرده است ولی در عمل، به ويژه 

ين  ا،رت سياسی توسط حزب کمونيست شوروی اندکی پس از کسب قد،پس ازشکست انقلاب اکتبر
  .ندهيچ گاه عملاً تحقق نيافت هاها و سياستتئوری

 ی،يتبنابراين چگونگی برخورد به آزادی و رهايی زنان از قيود و بندهای سنتی و تحقق برابری جنس
-آن بدون ترديد به شکست انقلاب می اساسی انقلاب اجتماعی است که عدم توجه به هایيکی از ستون

جنبش کمونيستی در زمينه مبارزه برای رهايی زنان را در درک  یشايد بتوان علل ناکام .انجامد
که تماعی را نه در مبارزه طبقاتی بلاکونوميستی غالب بر اين جنبش که تغيير و دگرگونی مناسبات اج

 .يافت ی پس از انقلاب می پنداشت،و تکنيکی جامعهاز طريق رشد نيروهای مولد و تکامل اقتصادی 
 روبنايی می دانست  زنان را سطحی والب بر جنبش کمونيستی مسايل و مشکلاتتفکر غ در عين حال،

بدين  .برداشت که تازه پس از تغيير زير بنای اقتصادی جامعه است که می توان در جهت حل آن ها گام
سان با تفکيک يکی از مسايل اساسی جامعه که در ارتباط مستقيم با زيربنای توليدی آنست و درواقع 

انقلاب را از محتوای تاريخی و اجتماعی آن خالی   بر شيوه توليد آن می باشد،بتنیقسيم کار ممحصول ت
در يک کلام انقلاب اجتماعی بدون . به باور من اين يکی از عوامل اصلی شکست انقلاب بود نمود و

 جای آن جهت گيری عليه نظام مردسالار قادر نخواهد بود سلطه طبقاتی بورژوازی را در هم شکند وبه
ی  در حقيقت بازتاب سلطهپدر شاهی و مردسالاری در جامعه، .مناسبات اجتماع مترقی رابنشاند

بطورکلی ظلم و ستم عليه زنان با تکوين مالکيت خصوصی و  .طبقاتی طبقات ارتجاعی بر جامعه است
متنوعی به تکامل جوامع دردوران های مختلف اشکال و مضامين روند پيدايش طبقات آغاز شد و در 

عنای واقعی و سياسی آن در دوران سرمايه داری شکل  جنبش زنان به مدر حقيقت، .خود گرفته است
ها و  اجتماعی و از بين بردن نابرابری-گرفت و زنان برای رسيدن به يک سلسه مطالبات سياسی

به   شد،می) کارگران و زحمتکشان(اجحافاتی که به ويژه شامل حال زنان طبقات محروم جامعه 
زنان در کشورهای سرمايه داری پيش رفته موفق به کسب برخی حقوق  در اين نبرد،. مبارزه پرداختند

ميان برداشتن در از ،مل با مردان يا به عبارت دقيق تردر زمينه برابری کا اجتماعی شدند ولی هنوز
امونی از قبيل ايران که به در جوامع پير اما، . را درپيش دارند و درازینظام مردسالاری راه ناهموار

ديکتاتورها، کمتر فضايی برای مبارزات  منازع اقتصادی و اجتماعی و حاکميت بلادليل عقب ماندگی
واقعی اجتماعی باز شده است، از يک سو و عدم توجه جريانات سياسی به اهميت مساله زنان در 

 از ديگرسو، جنبش ،ط اجتماعی و دموکراتيزه کردن شرايمبارزه برای دگرگونی سياسی و اجتماعی



ين است امکان رشد و به عنوان جنبشی اجتماعی که دارای شرايط و ويژگی های معٌ ،زنان هيچ گاه
 پس از استقرار جمهوری اسلامی که با سرکوب شديد و همه جانبه نيروهای مترقی، .تکامل نيافته است

ای تحت فشار قرار گرفتند و از سابقه بیزنان به نحو ن گذاشته شد،آ یکارگران و زحمتکشان سنگ بنا
زنان در اين دوران به مبارزه ای ملموس ولی فاقد جهت و سازمان  .همه حقوق اجتماعی محروم گشتند

گرچه اين  .يافتگی و بيشتر عکس العملی نسبت به اقدامات سرکوب گرانه حاکميت اسلامی دست زدند
زنان در چنبره ستم اسلامی از حق زيست به عنوان   از پيشمبارزه بشدت سرکوب شد و هر روز بيش

يک انسان کامل محروم می شوند ولی وجود مادی و اجتماعی آن ها  مزاحم جدی ادامه حيات حاکميت 
  .اسلامی است

هم پاشی نظام شاهی  که منجر به در١٣۵٧ايران در سال در اينجا بايد يادآوری کنيم که در قيام مردم 
در اين جنبش بدون طرح  شرکت زنان اما، .های اساسی آن بودان يکی از پايهنيروی عظيم زن گرديد،

خواست های ويژه آنان انجام گرفت و در اين زمينه می توان از مسئوليت مستقيم و آگاهانه نيروهای 
اغلب اين نيروها که می بايد پرچمدار مبارزات اجتماعی زنان  .و کمونيست سخن گفت" چپ"مدعی 
صور مغشوش و ناروشنی از نقش و اهميت آزادی زنان در روند انقلاب اجتماعی و خود ت باشند،

ه کردن شرايط جامعه داشتند و متاسفانه هنوز هم اين تفکردر بقايای اين جريانات به حيات زدموکراتي
بخش نسبتاً وسعی از نيروهای مدعی کمونيسم تحقق برابری ميان زن و مرد را  .خود ادامه می دهد

نوط به تحقق انقلاب اجتماعی می دانند و بنابراين ضرورتی برای مبارزه مشخص بر سر مساله هنوز م
از جمله در تحقق انقلاب اجتماعی در  در حالی که درست بر عکس، . پيش از انقلاب نمی بينند درزنان

لطه سياسی و بستر مبارزه برای برابری زنان با مردان و رهايی اين دو از قيد و بند جامعه طبقاتی و س
   .اجتماعی بورژوازی تکوين می يابد
نبش زنان سايه انداخته آن را از حرکت  دراز بر ج ديگری که سالياندر مقابل اين انحراف اما انحراف

 .قرار دارد در جهت تغيير شرايط و اوضاع، در مسير تحقق برابری زنان با مردان باز داشته است،
بلکه حاکم ی زنان را نه در مبارزه طبقاتی عليه نظام سرمايه داری برخی جريانات اصولاً آزادی ورهاي

 که دارای منافع مهمیدر خارج از آن می پندارند و به اين ترتيب جنبش زنان را از عناصر اجتماعی 
چگونه ممکن است که . محروم می سازند ،ددارنهم شکستن نظام سرمايه داری درتاريخی معينی در 

 کرد ولی از مبارزه طبقاتی عليه نظام سرمايه داری که عامل  رای برای زنانادعای برابری و آزاد
بحث پيش از هر چيز بر  بنابراين، .طفره رفت اصلی نابرابری و اجحاف نسبت به زنان و مردان است،

سر يافتن مقام واقعی جنبش زنان در روند تغيير بنيادی جامعه است که به عنوان جزيی از يک کليت 
ماعی مطرح است و به اين ترتيب دارای روابط و پيوندهای مبارزاتی هدفمند با نيروی طبقه سيال اجت

اين به اين معنا نيست که برای  .بالنده ايست که رسالت و توان دگرگون ساختن روابط اجتماعی را دارد
اموش کرد جنبش زنان در مبارزه طبقاتی عليه نظام حاکم ويژگی های سياسی و اجتماعی قايل نشد و فر

 نه تنها توسط بورژوازی استثمار می ،ار اجتماعیککه زنان کارگر و زحمتکش در روند توليد و تقسيم 
اين  .شوند بل که در خانواده سنتی و در رابطه با کار خانگی نيز دارای همان موقعيت می باشند

د وباز توليد می شود بل که وضعيت نامناسب که نه تنها در تقسيم کار خانگی و اداره امور خانواده تولي
در احزاب و گروه های اجتماعی که خواهان برچيدن نظام سرمايه دای و رها شدن از زير سلطه 

: دليل آن روشن است .طبقاتی هستند نيز در اشکال و مضامين ديگری به حيات خود ادامه می دهد
ثير روابط اجتماعی حاکم قرار احزاب و گروه های سياسی  خود به عنوان پديده هايی اجتماعی تحت تا

دارند و در خود سلطه ی مردسالاری را که در ساختار اجتماعی و سياسی جوامع طبقاتی مقام ويژه ای 
با ايدوئولوژی نظام  هااين بازتاب البته به تناسب عمق و شدت مخالفت آن .بازتاب می کنند دارد،

ها از فرهنگ و آموزش همه زمينهمستمردرشدت و ضعف دارد ولی به هر رو به طور  ،سرمايه داری
ويژگی جنبش زنان يا  در يک کلام، .گرفته تا روند توليد و باز توليد نيازهای مادی زندگی جريان دارد

فمينيسم انقلابی در اين است که از يک سو با نظام حاکم سرمايه داری برای دگرگون ساختن روابط 
 .ظاهر مردسالاری در همه شئون جامعه نيز پيکار می کنداجتماعی درگير است و از ديگر سو عليه م

های يک ديگر قرار دارند و نه در صحنهد خويش نه در تناقص با حاين دومبارزه اما به دليل خصلت وا



که عناصر لازم و ضروری برای آزادی و رهايی جامعه از زير ستم و جداگانه ای انجام می گيرند بل
ت نديدن اين واقعيت بود که در جنبش کمونيستی سنتی نبرد عليه درس. باشندمیسلطه طبفاتی 

ای نامعلوم که هيچ گاه يل زنان به آيندهحل مسا مردسالاری از مبارزه طبقاتی جدا گرديد و در نتيجه،
اين امر نه تنها کمکی به حل مسايل  زنان در جامعه پس از انقلاب ننمود  بلکه  .فرا نرسيد محول شد

ه بنابراين، لبه تيز مبارزه زنان علي.  مهم و مؤثر در ناکامی انقلاب اجتماعی نيز بوديکی از عوامل
بويژه آن جا که مبارزه ماهيت طبقاتی می بايد هر دو به عنوان  ،مردان نيست بل که زنان و مردان

نبرد طبقاتی لازم و ملزوم يک ديگرند و پيروزی بر نظام سرمايه داری بدون مبارزه  اجزاء يک
های جنبش زنان است که زی درست با سوء استفاده از ويژگیبورژوا. شترک آن ها امکان پذير نيستم

می کوشد آن را از مبارزه طبقاتی جدا سازد تا ازطريق تفکيک و تجزيه عناصر اصلی مبارزه عليه 
  .به حيات خويش ادامه دهد سرمايه داری،

اين سازماندهی که . کنمهی مبارزه زنان نگاه میی سازمانددرست با چنين ديدی است که من به چگونگ
می تواند در زمينه های مختلف و مراحل گوناگون مبارزه اشکال و مضمون های متنوعی به خود 

 راهی جز سمت گيری - اگر بخواهد واقعاً در جهت از ميان برداشتن نظام مردسالار حرکت کند-بگيرد
سو است که می تواند به عنوان بخشی تفکيک  سمت و ایدر . طبقاتی عليه نظام سرمايه داری ندارد

ای نوين،رها و آزاد از قيد و بند  تدارک جامعهناپذير از مبارزه پرولتاريا و ساير زحمت کشان برای
  . روابط کالايی مطرح گردد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 
  جابر کليبی

  
  یهای اجتماعگذری تاريخی به نقش انقلابی زنان در جنبش

  
  

-های عظيم اجتماعی که در تاريخ بشريت منجر به تغييرات اساسی در زندگی انسانزنان درتمام جنبش
های مسيحی در قرون وسطا، زنانی بودند که در ميان فرقه. اندها شده است، شرکت فعال داشته

جب خشم ثروتمندان کردند و اين امر موآن عمل میراديکال، به نوعی کمونيسم ابتدايی باور داشتند و به
برابری "های راديکال زنان تحت عنواندر جريان انقلاب انگلستان گروه. و سران کليسا شده بود

های ، سهم مهمی درطرح مسايل اجتماعی و افشای نابرابری...و " خطباء"، "مدافعان آزادی"، "طلبان
يده، در پی تحقق آزادی و حقوقی به خود اختصاص داده که بطور کلی نظم اجتماعی را زير سوال کش

، يکی از Stenka Razine، باتفاق ستنکا رازين ١۶٧٠ها، در سال اين گروه. عدالت اجتماعی بودند
های روسيه شدند تا دهقانان را به قيام عليه شرايط غير انسانی که مبارزان عدالت خواه رهسپار ستپ

های از گرسنگی به جديد نيزدر رأس تودهزنان مبارز، در دوران . بردند تشويق کننددر آن بسر می
ها را ضبط های فئودالجان آمده که دست به قيام در شهرهای بزرگ تجاری اروپا زده بودند و غله

در جريان انقلاب فرانسه، زنان با تظاهرات . بفروشند، قرار گرفتند" بهای عادلانه"را به کرده تا آن
های مردم گرسنه را در به پاريس بيايد تا خواست١٧٨٩برمسلحانه خود شاه را مجبور کردند در اکت

  .  اين زنان بودند که دوباره قيام عليه فقر را اعلام کردند١٧٩۵مقابل او مطرح سازند و در سال 
  

  های انقلابی در روسيه نقش زنان در جنبش
فع حقوق و ظاهراً، برای اغلب کسانی که بر مبنای نقطه نظرهای بورژوايی مدعی فمينيسم و مدا

ای است که در جنبش کمونيستی، بويژه در انقلاب اکتبر و دولت برابری زنان هستند، امر اثبات شده
ها در فکر چنين متکی بر نظام شورايی ، هيچ توجهی به مسايل ويژه زنان نشده و اصولاً کمونيست

س از شکست انقلاب اکتبر و اينان تحولات بعدی در شوروی را که در واقع پ. ای نبودند و نيستندمساله
ها ها بر اين کشور رخ داده است، به دوران انقلاب و چند سالی که کمونيستبرقراری سلطه بوروکرات

آوردهای انقلاب اکتبر مشغول بوند، های ضد انقلاب داخلی و خارجی، به تحکيم دستدر مقابل توطئه
ها يخی جنبش کمونيستی و مبارزات بلشويکمطالعه زيرکه کاووشی است دراسناد تار. دهندتعميم می

. دهدگيرد، خلاف آن را نشان میدر روسيه که چند سالی نيز از تاريخ بعد از انقلاب اکتبر را دربر می
در تاريخ شوروی ما بطور کلی شاهد دو دوران کاملاً متمايز هستيم؛ يکی دوران انقلاب و ديگری 

 باين سو، تحولات جامعه را رقم زده ٣٠های ی از سالدورانی است که پس از شکست انقلاب، يعن
های قهقرايی در شوروی، در مبارزه طبقاتی در اين کشور، های حرکتالبته عوامل و زمينه. است

ازهمان ابتدا وجود داشته است ودرست همين مسايل بودند که به سهم خود موجب شکست انقلاب و از 
  . اسی حزب بلشويک گرديدندميان رفتن دست آوردهای اجتماعی و سي

های خود در زمينه حل کامل مساله ها و نارسايیها عليرغم همه ضعفبرخلاف ايده رايج، بلشويک
-گيرترين جريان سياسی آن دوران بودند که کوشيدند مسايل زنان را بر اساس تئوریزنان، اولين و پی

های اول در سال. ر خود قرار دهندهای مارکسيستی، در مبارزه طبقاتی و اجتماعی در دستور کا
های اجتماعی ويژه روسيه و وجود برخی جريانات ماندگیانقلاب، با وجود مشکلات ناشی ازعقب

های عملی دوران سازی در زمينه آزادی  کاردر حزب، ببرکت مبارزه زنان بلشويک، کوششمحافظه
-ی نپاييدند وهمراه با بسياری پيش رفتآوردها، ديرو رهايی زنان انجام گرفت که متاسفانه اين دست

در زير نکات مختصری . های انقلابی ديگر، طعمه نظام بوروکراتيک محصول شکست انقلاب شدند
ها در زمينه ايجاد شرايط برای رهايی زنان از قيدها و بندهای جامعه سنتی و از تاريخ نبرد بلشويک



ها و تابوهای جامعه ماندگیقلاب در مسير خود عقبآوريم تا دريابيم که چگونه انبرابری جنسی را می
  .            سازدمرد سالار را دگرگون می

های انقلابی شرکت فعال داشته،  ها و گروهها، قيامها در تمام شورشگرچه زنان روسيه طی قرن
زنان تحت يک  بود تا جنبش ١٩١٧همه بايد منتطر سال ای قرارگرفتند، با اينهای تودهپيشاپيش جنبش

ها اين خواست. خواهانه خود را مطرح کندهای آزادیبرنامه تدوين شده توسط زنان انقلابی، خواست
با انقلاب روس، زنان برای . ای در ميان زنان دهقان و کارگر برخوردار شده بودبويژه از حمايت توده

 اولين انقلابی است که به زنان بدون انقلاب اکتبر. اولين بار در ائتلاف رهبری يک انقلاب قرار گرفتند
ها با مردان را برسميت شناخت و با هيچ محدوديتی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داد، برابری آن

اجراء  اجتماعی را بهیاين هدف که آزادی زنان را تامين کند، با تدوين قوانين ويژه، يک برنامه
  . گذاشت

اين امر البته . شدندآوردی نايل میای بود که زنان به چنين دستی تودههااين اولين بار در تاريخ انقلاب
در آن دوران ساذه نبود و طبعاً موجب تشديد تضادها و توسعه مبارزه در ميان نيروهای اپوزيسيون 

ها گرچه در حرف و در تئوری مدافع برابری زنان با مردان بودند، ولی سوسيال دموکرات. نيزگرديد
ها برای وارد کردن زنان به ائتلاف رهبری انقلاب بارها مخالفت برابر کوشش بلشويکدرعمل در 

ها در جهت تحقق آزادی زنان و های بلشويکهمه وعليرغم همه کوششبا اين. خود را اعلام کرده بودند
ها، حزب های رهبری انقلاب، به دليل ناپايداری  درادامه اين کوششها در تمام ارگانشرکت آن

چه تبلور روابط اجتماعی جنسيت است، را کمونيست هرگزنتوانست رابطه ميان مسايل طبقاتی با آن
 و در دوران جنگ ١٩٣٠های حزب کمونيست که مدعی برابری زنان بود، طی سال. برقرار کند

 بود، ١٩١٧ای زنان، آنطور که در سال جهانی دوم و در جريان روند بازسازی کشور به بسيج توده
  .ميت چندانی نداداه

 و در جريان جنگ داخلی ١٩١٧های اجتماعی، طی انقلاب  شرکت زنان در جنبشنقلابیادوران
های های بزرگی در رأس سازمانزنان کمونيست نقش و مسئوليت. خود گرفته بوداشکال مختلفی به

ندرت به  ولی بههای مهم استراتژيک از جمله درمسکو و سن پترزبورگ داشتندمحلی حزب و کميته
 ليتوفسک با آلمان در - ، بحث در مورد قرارداد برست١٩١٨در بهار . پرداختندمسايل ويژه زنان می

گيری در بودند با شور و حرات چشم" های چپکمونيست"حزب درگرفت، زنانی که متعلق به گروه 
حال بسياری از زنان در عين. مخالفت با پذيرش شرايط تحميلی آلمان، در اين بحث شرکت کردند

بلشويک داوطلبانه با لباس مبدل در رأس گروهای پارتيزانی به مناطقی از قبيل اوکراين، که به اشغال 
زنان ديگری نيزبه ..جا عليه  آن به مبارزه بپردازند شدند تا در آن در آمده بود، گسيلارتش آلمان

ای ويژه مسايل ب نيز دست به انتشار نشريهها پرداختند و در درون حزسازماندهی زنان در کارخانه
های انقلابی خواستند در عين شرکت در مبارزات اجتماعی و فعاليتها باين ترتيب میآن. زنان زدند

مانده در خانواده سنتی، رابطه باهمسران و مساله حزب، مسايل ويژه خود از قبيل مناسبات عقب
ها، زندان را نيز ، زنان بلشويک مانند همه انقلابی١٩١٧پيش از . فرزندان خويش را نيز مطرح سازند

تجربه کردند و برخی حتا فرزندان خود را در زندان به دنيا آوردند و برخی ديگر با فرزندان خود 
رابطه فرزندان با مادران، برخلاف مردان، تناقضات و مشکلات . بردنددريک سلول زندان بسر می

  . ساخت از خود مايه بيشتر بگذارندها را ناچار میآورد و آنمیراه ای برای زنان به همويژه

کولانتای . ، بطور واقعی کوششی جدی در سازماندهی زنان نکرده بودند١٩٠۵ها، تا سال بلشويک
بارها از رهبران حزب خواسته بود تا تصميمی برای تأسيس يک سازمان از زنان کارگر اتخاذ کنند، 

مانده و به نوعی بطورکلی مناسبات عقب. ناوين مختلف پذيرفته نشدولی اين تقاضای او به ع
ای به هايی از حزب، شرايطی ايجاد کرده بود که در ميان رهبران چندان علاقهمردسالارانه در بخش

، که زنان کارگرنقش ١٩١٠اما، از سال . ها وجود نداشتسازماندهی زنان کارگرحول مسايل ويژه آن
، ١٩١٣حزب، در سال . ها جلب شدکارگری يافتند، توجه حزب نيز نسبت به آنفعالی در مبارزات 



های وسيعی از زنان هايی سازماندهی کرد که تودهدراولين بزرگداشت روز جهانی زن، متينگ
در اين دوران، در پراودا، نشريه ارگان حزب، بخش ويژه زنان وجود . کارگررا به خود جلب نمود

 Rabotnitsaای به نام  رابوتنيتسا  انتشار نشريه حزب برای جلب توجه زنان، ١٩١۴داشت و در سال 
ی مناسبات در اولين شماره اين نشريه بر اين واقعيت تاکيد شده بود که مساله رابطه.  را آغاز کرد

بينند که جامعه به طبقات تقسيم زنان آگاه سياسی می: "اجتماعی جنسيت دارای اهميت فراوانی است 
پس از انقلاب فوريه، توسط کميته ." ها جدايی ميان زن و مرد معنای واقعی نداردنظرآنبه... است شده 

حزب در پتروگراد، انتشار نشريه رابوتنيتسا ، که در جريان جنگ متوقف شده بود دوباره آغازگرديد 
که درشهرها زنان، کردند و اين درحالی بود ولی با هرگونه سازماندهی مستقل زنان کماکان مخالفت می

نشريه رابوتنيتسا با تشکيل  مبلغان. پرداخته بودندبويژه همسران سربازان، خود به سازماندهی خويش 
حزب سرانجام نسبت به . های وسيعی از زنان را بسيج کردندها هزار زن، تودهها با شرکت دهمتينگ

وش زنان، با فرخواندن ، کنفرانس زنان پيشنهاد الکساندرا کولانتای در زمينه سازماندهی جنبش خود ج
 هيئت نمايندگی که منتخب و ۵٠٠در اين کنفرانس . کارگر پتروگراد در ماه نوامبر، پاسخ مثبت داد

اين کنفرانس موجب شد که در ميان . کش بودند، شرکت کردندهای هزاران زن زحمتگر خواستبيان
با اين همه، . ها دامن زده شودبرنامه بلشويکهای زنان کارگر جنبش عظيمی به هواداری از توده

های پيشنهاد و استدلال. رهبری حزب کماکان در مورد سازمان يابی ويژه زنان بی اعتنا بود
ای برای سازمان دهی ويژه زنان های منطقهالکساندراکولانتای مبنی بر ضرورت تشکيل کميسيون

 . بازهم با بی توجهی رهبری حزب مواجه شد
، کولانتای باتفاق تعداد زبادی از زنان بلشويک تقاضای برگزاری يک کنگره ١٩١٨ستان طی تاب

سراسری زنان را نمود که کميته مرکزی سرانجام موافقت کرد تا در تمام کشور دفترهايی برای تعيين 
ست ولی اميدواری زنان به تشکيل کنکره به دليل شرايط جنگ داخلی نتوان. نمايندگان زنان تشکيل شود

بعلاوه، . ها غير قابل عبور و خطرناک شده بودآهن تخريب و راههای راهتمام شبکه. جامه عمل بپوشد
تا روز . کمتر سازمان محلی حزب علاقه زيادی در آن شرايط به تشکيل کنگره زنان ابراز کرده بود

لگراف از اطرف و اکناف افتتاح کنگره تنها چهار هيئت نمايندگی توانسته بودند حضور بيابند و صدها ت
سرانجام . ها دريافت شده بودکشور، مبنی بر تأخير ورود نمايندگان زنان به دليل وضع خراب راه

 نماينده زن توانسته بودند در روسيه تکه پاره شده توسط ١٢٠٠هنگامی که کنگره افتتاح گرديد بيش از 
. به مسکو برای شرکت در کنگره بيايندهای راه را برخود هموار ساخته جنگ داخلی، خطرها و مشقت

در سپتامبر . نمايندگان کنگره طرحی در زمينه سازمانی با ثبات و دائم برای زنان تهيه کرده بودند
، تحت Zhenotdel، اين طرح توسط  حزب تاييد گرديد و بخش دائمی برای زنان بنام ژنوتدل ١٩١٩

ها و های محلی در کارخانهآن از طريق کميتهاتوريته کميته مرکزی حزب تأسيس گرديد که بودجه 
تلف کردن "بسياری اعضای مرد حزب در سطح محلی با اين استدلال که اين . شدروستاها تامين می

آنهايی هم که موافق بودند، همه دارای نظر . است، با ايجاد سازمان زنان مخالف بودند" وقت و پول
 باور بودند که سازماندهی زنان برای تربيت کادرهای آينده واحدی در اين زمينه نبودند؛ برخی بر اين
های آن مفيد است و برخی ديگر معتقد بودند که اين سازمان حزب و بسيج زنان برای حمايت از برنامه

اين تناقض . ها را تغيير دهدبايد صرفاً خود را به مسايل زنان محدود سازد، بويژه زندگی روزمره آن
ت يافت و موجب مخالفت هرچه بيشتر در سطوح تحتانی حزب و سنديکاها عليه  شد١٩٢٠در طی سال 
ها تا درون سازمان زنان نيز بازتاب يافت زيرا وظايف اين سازمان طبعاً اين اختلاف.  ژنوتدل گرديد

ها به اجتماعی کردن کار حال که برخورد به مسايل زنان در زندگی روزمره و تشويق آندر عين
هدف . تربيت کادرهای زن برای دولت و حزب نيز در زمره وظايف سازمان قرار داشتخانگی بود، 

اين بود که خانواده تجديد سازمان يافته کارخانگی مجانی که در واقع تحميلی مضاعف به زنان بود جای 
اسی بسياری از فعالان سازمان زنان نه تنها در مسايل سي. خود را به کار اجتماعی ميان زن و مرد بدهد

ها به آن. ساختنددهندگان با تجربه جنبش آماده میيافتند بلکه خود را به عنوان سازمانآموزش می
های فعال مثابه هستهپرداختند و بههای اجتماعی و گروهای حزبی میفعاليت در سنديکاها، سازمان

چند عنصر مهم در های سازمان زنان ژنوتدل محصول موفقيت. کردنددرجهت رهايی زنان مبارزه می



ها، وجود پشتيبانی واقعی، هرچند دوران پس از انقلاب اکتبر از قبيل تعهد کامل گروهی از بلشويک
البته در . ها و سرانجام تضمين رهبری حزب بودمحدود در ميان زنان کارگر در مؤسسات و کارخانه

. های حزب، تعيين کننده بودفراهم کردن همه اين عوامل نقش و پافشاری خود زنان، بويژه در پايه
شد، بويژه چنين سازمانی بدون فشارهای دائمی که توسط رهبرانی چون الکساندرا کولونتای دنبال می

های اقتصادی امکان ، کارگران زن در صنعت بافندگی و ديگر بخش"شوررخت"بدون پشتيبانی زنان 
ن زن و مرد، اما فشارهايی که از پاين های حزب برای تحقق برابری ميابا وجود کوشش. تحقق نداشت

آن بلکه به علت  اين سازمان نه به دليل وضعيت رسمی. ای داشته استشد، نقش تعيين کنندهوارد می
اين که اولين سازمان زنان بود که با حمايتی که از تودهای زنان زحمت کش کارگر و دهقان کسب 

ر مشخص مساله جنسيت را در روابط اجتماعی قرار اين سازمان بطو. کرد، توانست خود را تحميل کند
بدين سان اين سازمان . داد و باين ترتيب در جهت حل آن در روند رشد اجتماعی کردن زندگی کوشيد

  . ارزش تاريخی مهمی به خود اختصاص داد

ها از آزادی زنان مبتنی بر تئوری ها قدرت سياسی را بدست گرفتند، تصور آنهنگامی که بلشويک
ها، عليرغم اختلاف نظر در مورد سازمان مستقل زنان، نسبت به برابری بلشويک. مارکسيستی بود

ها نآ. های سياسی شرکت کامل نمايندکوشيدند تا زنان در فعاليتزنان با مردان عميقاً باور داشتند و می
. ارخانگی مجانی رها شوندتوانند به تساوی با مردان دست يابند که از کمعتقد بودند که زنان زمانی می

همه وظايف . آغاز زندگی نوين در سوسياليسم شرايط را برای تغييرروابط ميان جنسيت فراهم ساخت
های مشترک، شوی خانهرخت. خانوادگی و کارخانگی بطور کلی به صحنه عمومی منتقل شد

 پرداخت شده زنان کار. های غذا خوری همگانی جای کارخانگی زنان را گرفتها، سالنکودکستان
 و باين ترتيب شرايط مادی  خود استقلال اقتصادی بيابند ها در مقابل شوهر و فاميلباعث شد که آن

قرار داد ازدواج که حاوی نابرابری اقتصادی است ارزش خود را از . برای آزادی زنان فراهم گرديد
هرگاه هم که مايل بودند، . از کردنددست داد و زن و مرد باهم در يک اتحاد آزاد زندگی مشترکی را آغ

  . خانواده نقش اقتصادی و تاريخی خود را از دست داد. شدندبه سادگی از هم جدا می

قبل از انقلاب، کليسا و دولت تقريباً هيچ حقی برای زنان روس قايل نبودند و طبق قوانين جاری، زنان 
ودند با شوهر خود زندگی کنند، نام او را برخود ها ناگزير بآن: بايد مطيع کامل شوهران خود می بودند 

توانست شاغل باشد، ، يک زن نمی١٩١۴تا سال . نهند و وضعيت اجتماعی که بسود او بود، را بپذيرند
... خرد يا بفروشد و گذرنامه بنام خود دريافت کند، تحصيل نمايد، ملکی را بدون رضايت شوهر به

. گاه موفق نشدنددند تا قوانين روسيه را اندکی تغيير دهند ولی هبچکوشيها میبرخی حقوقدانان ليبرال
خواهان ليبرال ممکن بود تصور چه اين رفرمها بلافاصله پس از کسب قدرت سياسی حتا از آنبلشويک

، دو حکم مختصر کليسا را از هرگونه دخالت در امور خانواده ١٩١٧در دسامبر . کنند، فراتر رفتند
زدواج مدنی را جانشين ازدواح شرعی نمود و طلاق را به خواست هرکدام از طرفين ممنوع کرد و ا
، قوانين مشخص و کاملی در مورد خانواده باجرا درآمد و در سال ١٩١٨در سال . ممکن ساخت

ترين و اين قوانين در زمان خود، پيشرفته. ها را گرفتتری جای آن، قوانين بازهم راديکال١٩٢٧
، ١٩٧٠در اغلب کشورهای اروپا و ايالات متحده تازه در سال  . نين در جهان بودندترين قوامدرن

چه در مورد طلاق، در شوروی بود، به تصويب رسيد ولی تا  امروز هيچ کشور قوانينی شبيه آن
-چه در شوروی بود که برای آنداری هنوز قوانينی مثلاً در مورد فرزندان نا مشروع، مانند آنسرمايه
که اين قوانين زند گی مشترک دو فرد بدون اين. کرد، وضع نکرده استقوق کامل را پيش بينی میها ح

شناخت، زنان را در امور اقتصادی خود مستقل و صاحب باهم ازدواح کرده باشند را برسميت می
. حل شودزن يا مرد کافی بود به اداره ثبت احوال مراجعه کند تا مساله طلاق . دانستاختيار کامل می

ها و ، اتحاد شوروی اولين کشور در جهان بود که سقط جنين را قانونی کرد و بيمارستان١٩٢٠در سال 
توانستند به تقاضای ساده افراد، بطور مجانی و در شرايط مطمئنی از نظر سلامتی آن را پزشکان می
  . انجام دهند



، اتحاد شوروی ١٩٢٠ء يابد و درسال گيری ارتقااين قوانين موجب شدند تا رقم طلاق به نحو چشم
در مسکو از هر دو . بيشترين تعداد طلاق در تمام کشورهای اروپايی را به خود اختصاص داده بود

درسال .  به بعد رو به افول نهاد٣٠های اين وضعيت اما، از سال. ازدواج يکی منجر به طلاق شده بود
را منحل نمايد و ) سازمان اصلی زنان (Zhenotedel، رهبری حزب تصميم گرفت ژنوتدل ١٩٣٠

ها و به کارخانه" وظايف عمومی"های زنان فعال بودند  برای انجام کادرهايی که دررابطه با سازمان
، قانون جديدی  در مورد طلاق و سقط جنين، برنامه انقلابی ١٩٣۶در سال . مؤسسات فرستاده شدند

 انقلابی به تدريج از صحنه سياست و مبارزات آزادی زن را مورد سوال جدی قرار داد و زنان
  . اجتماعی کنار گذاشته شدند

آوردهای انقلاب ، که ديگر کمتر اثر و نشانی از دست٨٠سقوط نظام حاکم بر شوروی در پايان دهه 
- داری خصوصی در روسيه، اساسیسرمايه. تر ساختاکتبر را با خود داشت، وضعيت زنان را وخيم

در صنايع و مناطق کشاورزی بسياری از زنان به دليل تعطيل . را لگدمال ساختترين حقوق زنان 
داران تازه به مؤسسات توليدی و چپاول امکانات اقتصادی توسط کادرها و رهبران سابق و سرمايه

. دوران رسيده، ناچارند برای امرار معاش به تن فروشی، گدايی و کارهای غير انسانی ديگر پناه ببرند
"! وظايف واقعی خود به عنوان يک زن بپردازند"اند دوباره خانه نشين شوند تا به ا مجبور کردهزنان ر

 کشور اروپايی از جمله روسيه، انجام گرفت نشان ٢٧ در ١٩٩٩مطالعاتی که توسط يونيسف در سال 
   .می دهد که بی کاری و آزار زنان بطور وحشتناکی رو به رشد است

ها و حقوق اجتماعی که زنان در اين دوران ببرکت ب اکتبر، از جمله آزادیگرچه دست آوردهای انقلا
مبارزه و شرکت فعال خود در روندهای انقلابی، بويژه سهم مهمی که در بسرانجام رساندن انقلاب 

های سرمايه داری شدند، با اين همه انقلاب اکتبر و تحولات عظيمی که در   اکتبر داشتند، لگدمال نظام
. های کوتاه انقلاب بوقوع پيوست در حافظه تاريخی زنان و مردان اين کشور زنده استدر سالروسيه 

بدون . همه فقر و مذلت و نا برابری، بويژه در مورد زنان پايان دهدانقلابی ديگر لازم است تا به اين
 را به زباله دان ترديد اين بار پرولتاريای روسيه باتفاق پرولتاريای ساير کشورها نظام سرمايه داری

  ! را سد خواهد نمودهای گذشته راه بازگشت آنآموزی از شکستتاريخ خواهد فرستاد و با درس
     

                  

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  
  
  

زنان را بطور مجرد و بدون ارتباط طبقاتی و اجتماعی آن در نظر بگيريم، امری که  اگر مسايل
 دهد، مشکلات زنان بطورعام شاملهای ليبرال را تشکيل میينيستفکری و سياسی برخی فم زمينه

بورژوايی،  زيرا در عرف جامعه مرد سالار. شودعلق طبقاتی آنها میتنظر از همه زنان، صرف
با مردان  مساله جنسيت و اين که زن به عنوان جنسيت درجه دو، از حقوق اجتماعی مساوی

که زنان بورژوا به دليل  در عين حال نبايد فراموش کرد. ی نيستاپوشيده باشد، مسالهبرخوردار نمی
سلُطه سياسی با زنان کارگر و زحمت  تعلق طبقاتی به طبقه حاکم و شرکت مستقيم و غير مستقيم در

زنان بورژوا که در ارگانهای سرکوب دولتی از  مضافاً، کم نيستند. های چشم گيری دارندکش تفاوت
  . ای هستندکننده های تعيينمسئوليتبالا تا پايين دارای 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  حديقه، کارگر گونی بافی

  
  آيدسوت  اول کارخانه را که می شنيديم می دانستيم که تا چند دقيقه ديگر می 

  سوت دوم کارخانه، خيابان پُر از کارگرانی که با دوچرخه ويا پياده می آمدند، می شد
  ...ه می رسيدسوت سوم به خان

  
  برای اولين بار بود که مرا با خود سرکارش می برد

  هميشه دلم می خواست ببينم چه کار می کند 
  وارد کارخانه شديم، به همه می خواست بگويد که من بچه برادراش هستم

  خيلی سعی کرد ولی کسی صدايش را نمی شنيد
  من با چشمان باز به همه جا نگاه می کردم

  اه و بزرگ بالا و پايين می رفتنددستگاه های سي
  سر هر دستگاهی کسی ايستاده بود و مراقب بود

  گفت، يعنی داد می زد که من کی هستم، از پهلوی هر کس که می گذشتيم، می
  ...آنها هم داد می زدند چی؟

  آنقدر صدای دستگاه ها  بلند بود که کنار هم،
   شنيدنددر گوش هم داد می زدند، ولی صدای همديگر را نمی

  ...من با تعجب به صورت همه نگاه می کردم
  

  يا صبح زود می رفت شب می آمد و يا شب می رفت فردا صبح می آمد
  نمی دانم چند ساعت کار می کرد ولی می دانم فقط برای خواب می آمد

  هيچوقت آرام حرف نمی زد،
  هميشه با داد و فرياد صحبت می کردو هميشه خسته بود از همه چيز

  ...روز فهميدم چرا اينطور بودآن 
  بعضی وقت ها شب ها که خوابم نمی برد، می شنيدم که گريه می کرد،

  نگران بود
  می گفت دستگاه های جديد آمده می گويندخيلی ها اخراج خواهند شد

  هميشه نگران بود،
  اگر برادرش نبود زندگی شان خيلی سخت تر از اين می گذشت

  ی، شب ها می آمد،  شب ها می رفتولی برادر هم هر از چند گاه
  ...مدت ها بود به تهران رفته و مخفی زندگی می کرد

  
  زندگی اش رفته رفته مثل همه کارگرهای ديگر سخت تر می شد 

  يک بار خواستند بازنشستش کنند ولی توانست رئيس کارخانه را راضی کند و بکار ادامه دهد
  ...بل می شدچون اگر کار نمی کرد وضع زندگی بدتر از ق

  
  وقتی برادرش را کُشتند، ديگر هيچکس را نداشت

  آنقدر گريه و زاری کرد، خودش را زخمی کرد که همه صورتش را خون گرفته بود
وقتی دست هايش را گرفته بودم تا به خودش صدمه ای نزند، آنقدر به من فحش داد و بدو بی راه 

  ...گفت
  ...ال رفتمی گفت برادرم را تو کشتی و بارها از ح

  ديگر مرا نمی توانست ببيند، وقتی مرا می ديد حالش خراب می شد



  ...بهتر ديدم وقتی می آمد تا باقی خانواده را ببيند، برای چند روزی به جای ديگر بروم
  

  موقع بازنشستگی رئيس کارخانه گفته بود، از موقعی که به دنيا آمده ای کار کرده ای؟
  رخانه زندگی می کرد،چون در يکی از خانه های کا

  ...او و کارگران ديگر را بعد از بازنشستگی از خانه به طرز فجيعی بيرون انداختند
  چون کسی را نداشت، چون جايی برای رفتن نداشت،

پاسدارهای رژيم اسلامی تمام وسائل اش را در خيابان ميان گل و لای ريختند وخودش را بيرون 
  ...انداختند

  ...ه ها در خيابان دادو فرياد می کردهمی گفتند مثل ديوان
  

  بيست سالی از مرگ برادرش می گذشت،
  وقتی برای تبريک عيد به خونه زنگ زدم،

  آنجا بود و برای اولين بار بعد از بيست سال با من حرف زد،
  او ديگر مرا بخشيده بود،

  م،دو باره برای برادراش سوگواری کرد، با هم حرف زيادی نزديم بيشتر گريستي
  ولی اين بار ديگر مرا بخشيده بود

فهميده بود که جلادان شاه برادرش را کشتند و قبول کرده بود که من هم همچون برادراش  برای آرمان 
  هايمان  مبارزه کرده ومی کنيم

ديگر فهميده بود که در مبارزه عليه رژيم های ديکتاتوری چون رژيم شاه و رژيم جمهوری اسلامی 
  را از دست داده و می دهيم و مبارزه همچنان ادامه داردعزيزان زيادی 

  ...اگر پدر را کُشتند، فرزندانش بلند خواهند شد و مبارزه ادامه پيدا خواهد کرد
  

***  
  

  از زمانی که دختر هفت، هشت ساله ای بود در کارخانه شروع به کار کرد،
  ی زد،صبح تا شب و شب تا صبح، کمتر می خنديد، هميشه با داد حرف م

  گاهی شب ها در تنهايی گريه می کرد
  ...ديگر کمتر کسی از خانواده اش زنده بود

  
  وقتی مُرد چيزی نداشت

  تنها يک صندوق کوچک که در آن چند وسيله و لوازمی که به يادگار نگه داشته بود
  چيزهايی باقی مانده از وقتی که به ايران مهاجرت کرده بودند

  ند و به ايران آمدند،باکشتی از دريای خزر گذشت
  پدر اهل باکو بود و با آنها نيامد،

  ...مادر با چهار فرزنداش با خواهران و برادران خود به ايران مهاجرت کردند
  ....دوران سختی بود، زندگی به فقر و بدبختی گذشت

  ...او و برادراش خيلی زود از سنين کودکی شروع به کار در کارخانه کردند
  

  ز کارخانه گونی بافی بود و مثل کارگران ديگر، حديقه کارگری ا
  تنها آرزوی دنيای ديگری را داشت

  تقديم به کارگران و زحمت کشان
 
 


